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شریف شیرزاد

گـر مشـکل   ـا در هـر زبانـی، اهل زبـان ـ

معرفی
کتاب

بنیادیـن نداشـته باشـند ــ می تواننـد 
به سادگی به آن زبان سخن بگویند؛ 
ایـن کاری اسـت کـه از روز تولـد خـود 
و حتـی پیـش از آن، از ایـام جنینـی، 
مشـغول یادگرفتـن آن بوده انـد و  ـ ـبنابراین ـــ وقتـی بـه 
سن وسـال مدرسـه می رسـند، حـرف زدن را به خوبـی 
بلدنـد. امـا نوشـتن بـه کل فـرق دارد: حتـی کسـی کـه از 
آغـاز زندگـی در یـک محیـط زبانـی بـوده و در همان جـا 
ج بـالای دانشـگاهی رسـیده  درس خوانـده و بـه مـدار
اسـت لزومـا نمی توانـد خـوب بنویسـد. ربطـی بـه اینکـه 
گویشـور چه زبانی اسـت و کجا به دنیا آمده اسـت هم 
نـدارد. برای اینکـه بتوانـی بنویسـی، کارهـای زیـادی 
بایـد انجـام بدهـی، ازجملـه خوانـدن کتاب هایـی کـه 

اصلا مخصـوص آموزش نوشتن هسـتند.
گویشـور داشـته  کـه تعـداد معتنابهـی  در هـر زبانـی 
باشـد، از ایـن کتاب هـا فـراوان پیـدا می شـود. فارسـی 
هـم ازاین قبیـل اسـت. در فارسـی هـم، به ویـژه در 
دوره معاصـر، بسـیار کتـاب ذیـل عنـوان کلـی »نـگارش 
کـه  و ویرایـش« داریـم. شـاید برایتـان جالـب باشـد 
بدانید تألیف این دسـت آثار در زبان ما سـابقه بسـیار 
درازی دارد، بـه درازای صدهـا سـال. از قرن هـا قبـل، 
رساله ها و کتاب هایی در دست داریم از نویسندگان 
ـل اند، به زبـان  بـزرگ کـه ویـژه آمـوزش دبیـری و تَرَسُّ
سـاده یعنـی نویسـندگی و نامه نـگاری. مخاطـب ایـن 
کتاب هـا، بیشـتر، کسـانی بوده انـد کـه می خواسـته اند 
شـغل های دیوانـی پیـدا کننـد و بـه مناصـب دولتـی 
برسـند؛ و توانایـی در نوشـتن یکـی از لـوازم مهـم نیـل 

بـه ایـن هـدف بـوده اسـت.
بگذریـم. در دوران مـا هـم نویسـندگان و پژوهشـگران 
بزرگی آیین نگارش نوشـته اند. این امر، به ویژه پس از 
کادمیک،  شکل گیری دانشگاه و به اقتضای لوازم کار آ
رونق بیشـتری گرفته اسـت، و شـاید ازهمین رو باشـد 
که انتشارات »سمت« )سازمان مطالعه و تدوین کتب 

دانشـگاهی در علـوم اسلامی و انسـانی(، بیـش از هـر 
ناشـر دیگـری، در چـاپ و نشـر این دسـت کتاب هـا 
 » یـش ا یر ش و و ر ز »نـگا شـته ا گذ  . سـت ه ا شـید کو
)نوشـته احمـد سـمیعی گیلانی، احتمـالا مشـهورترین 
ویراستار تاریخ ایران(، »زبان و نگارش فارسی« )حسن 
احمدی گیـوی و دیگـران( و »نـگارش مقدماتـی زبـان 
فارسی« )غلامحسین غلامحسین زاده( از آثار مشهور 
»سـمت« دراین زمینه انـد. بااین همـه، ایـن سـازمان 
کـه البتـه   ـ همچنـان بـه انتشـار این گونه کتاب هـا ـ
ـــ ادامـه  تفاوت هـای ریزودرشـتی بـا یکدیگـر دارند 

می دهد.
»آییـن نـگارش تحلیلـی: نوشـته هایی دربـاره خـط، 

زبـان انشـا و ادبیـات« یـک نمونه تـازه این دسـت 
کتاب هاست که ناشر، یعنی همین »سمت«، در معرفی 
آن نوشته است: »کتاب حاضر حاوی مطالبی کاربردی 
درباره املا، انشـا، نگارش مقالات عمومی و تخصصی، 
نـکات نگارشـی و ویرایشـی، مسـئله درسـت و غلـط در 
زبـان فارسـی و چگونگـی تحلیـل متـون ادبـی اسـت 
کـه طـی بیـش از بیسـت سـال تدریـس در دوره هـای 
کارشناسـی و کارشناسی ارشـد زبـان و ادبیـات فارسـی 
گردآوری شده و اینک به صورت یکجا و فشرده تقدیم 
اهل زبـان می شـود. کتـاب حاضـر بـرای دانشـجویان 
رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی به عنـوان منبـع درس 
“آییـن نـگارش” و نیـز در رشـته های دیگـر بـرای درس 

“فارسـی و نـگارش” )فارسـی عمومی( قابل اسـتفاده 
می باشـد.«

مؤلـف ایـن کتـاب، امیـد مجـد، نیـز در وب سـایت خـود 
توضیـح داده اسـت: »ایـن کتـابِ تصنیفـی در شـش 
یـر اسـت: فصـل  ح ز کـه به شـر فصـل نوشـته شـده 
نخسـت: بحثـی مبسـوط درزمینـه خـط فارسـی و نقـد 
دسـتورخط فرهنگسـتان. فصـل دوم: آییـن نـگارش 
و ویرایـش و سـجاوندی و مکاتبـات اداری و الفبـای 
فونتیک و آموزش شیوه نوشتن مقالات علمی. فصل 
سـوم: شـیوه های لغت سـازی و ترجمـه، همـراه بـا نقـد 
لغـات معادلـی کـه فرهنگسـتان برگزیـده. فصـل چهارم: 
تحلیل مبحث درست و غلط در زبان فارسی در چهار 
حـوزه تلفـظ، معنـا، املا و دسـتور زبـان فارسـی. فصـل 
پنجـم: شـیوه های انشانویسـی و مقـالات عمومـی و 
گی هـای  آمـوزش تکنیک هـای آن. فصـل ششـم: ویژ
شـاهکارهای ادبی و آموزش شـیوه نوشـتن متن های 

ادبی.«

»آییـن نـگارش تحلیلـی: نوشـته هایی دربـاره خـط، زبـان انشـا 

و ادبیـات«، نوشـته امیـد مجـد، انتشـارات »سـمت«، ۱۳۰ صفحـه، 
۹۸هـزار تومـان.

اگر دولت آبادی »کلیدر« را در تلگرام می نوشت
ادبیات الکترونیک و مادیت رسانه )4(

کُدَبیات ]۱۹[

آدم اتوبوس سواری بوده و هستم، 
از سیزده سـالگی کـه هـر روز بـرای 
رفتـن بـه مدرسـه راهنمایـی سـوار 
خط۱۸ می شدم تا همین الان که 
گهـگاه بـا اتوبـوس از محـل کار بـه 

خانـه برمی گـردم.
گـر اتوبـوس آن قـدر خلـوت باشـد  ا
که حق انتخاب معنا داشته باشد، 
همیشـه بـر صندلی به خصوصـی 
می نشـینم: سـمت چـپ اتوبـوس، 
ردیـف دوتا مانـده به آخـر، صندلـی 

بغـل پنجـره!
هـی  گا  . کنـم می  ه  نـگا ن  و بیـر بـه   ، نشـینم می 
آدم هـا، حالـت راه رفتنشـان، حالـت صورتشـان، 
نحـوه نشستنشـان در ماشـین، نحـوه حـرف زدن 
و خندیدنشـان را نـگاه می کنـم و برایشـان قصـه 
ه  ا م ر د « بـا خـو ن س بـز ی »حـد ز . بـا م ز سـا می 
می انـدازم: حـدس می زنـم چه کاره انـد، از چـه 
کجـا  لان بـه  طبقـه ای هسـتند، و دارنـد همیـن ا
می روند. این بازی بیشـتر اوقات وقتی ماشـین ها 
در ترافیـک، پشـت چراغ قرمـز، ایسـتاده اند برایـم 

ع می شـود. شـرو
ع نشـده، تمـام می شـود.  گاهـی هـم بـازی، شرو
جریـال سـیال ذهن مـن را از کاپشـن چرمـی مـرد 
موتورسوار به سمت بابا می برد و در تَرَ ک های یقه 
چرمـی کاپشـن هفده سـاله بابـا غـرق می کنـد. بعـد، 
مـوج از پـس مـوج می آیـد و مـن را از اعمـاق بـه بـالا 
پرتـاب می کنـد و بـاز بیـن اوهـام، خاطـرات، آرزوهـا 

و حسـرت ها دست به دسـت می شـوم.
خیلی وقت هـا هـم در اتوبـوس نوشـته ام، البتـه 
ام،  گوشـی تلفن همـراه شـده  ز وقتـی صاحـب  ا
از سـال ۸۷ درواقـع. تـا سـال ۹۲ کـه اولیـن گوشـی 
 ، م هـر ا ، خو ز فاطمـه ا ا شـمند ر ه هو ا همـر تلفن 
هدیـه گرفتـم، ایـن نـوع یادداشـت های اتوبوسـی 

را در قسـمت نـوت گوشـی می نوشـتم. سـال ۹۳ بـه 
پیام رسـان »تلگـرام« پیوسـتم. از آن زمـان به بعـد، 
تلگـرام، میزبـان یادداشـت های اتوبوسـی ام شـد. 
نوشـتن در گوشـی تلفن همراه مزیت های خودش 
را داشت: دفتر و خودکار همیشه در دسترس نبود، 
 ـبعـد از خدا ـــ از رگ گـردن  امـا گوشـی تلفن همـراه ـ
بـه مـا نزدیک تـر اسـت. به واسـطه دانشـجوبودن، 
بیشـتر وقت هـا کاغـذ و خـودکار در دسترسـم بـود، 
امـا نوشـتن در گوشـی، و به خصـوص گوشـی های 
هوشـمند، با نور قابل تنظیم و صفحه کلید لمسـی 
کجا و خودکار دردسـت گرفتن و نوشـتن بر کاغذ در 
اتوبوسی که از درد ترافیک دائما بر خود می پیچد 

کجـا؟!
بـرای دسترسـی همیشـگی بـه تلفن همـراه، ایده هـا 
خیلی خـوب و در لحظـه حفـظ می شـود و ایـن 
کم نعمتـی بـرای ذهـن سـیال آدمـی نیسـت: در 
تخت خـواب، هنـگام آشـپزی، در اتوبـوس و متـرو، 

ل  یجیتـا چـه د فتر ، د جـا ، همیشـه و همه  شـما
کـه درعین حـال تلفـن، تلویزیـون،  کوچکتـان را 
رادیـو، ضبط صـوت، ماشین حسـاب، تقویـم، پیـکِ 
نامه رسـان، میـز سـخنرانی و کتابخانـه شـما هـم 
هسـت همـراه خـود داریـد. در مقایسـه با لپ تـاپ 
و پی سـی هـم، نوشـتن سـریع در آن بـه ۱۰ انگشـت 
نیاز ندارد، بلکه با دو انگشـت شسـتْ کار به همان 

سـرعت و دقـت سـامان می یابـد.
نوشـتن در تلگـرام کـه نورعلی نـور اسـت: هیچ چیـز 
گـم نمی شـود. هنـوز هـم هرچـه بخواهـم  در آن 
ر  د یـش  جا کنـم  قبـت  ا مر ن  آ ز  ا س  ا سـو و بـا 
صفحه چـت شـخصی ام در تلگـرام اسـت. طرفـه 
آنکـه قابل جسـت وجو هـم هسـت! همیـن هفتـه 
پیـش، به مناسـبتی، مجبـور شـدم صفحـه چتـم بـا 
مرتضـی را بـکاوم؛ چه هـا کـه از ۱۰ سـال پیـش جلـوی 

چشـمم نیامـد!
ک گذاری سـریع و بی دردسـر از  قابلیـت به اشـترا

دیگـر مزایـای نوشـتن در تلگـرام اسـت. علاوه بـرآن، 
رابط های کاربری تلگرام تجربه خوبی را برای کاربر 
رقـم می زننـد. امـکان ویرایـش متـن، شـیوه نمایـش 
گفت وگوهـا، نوارابزارهایـی کـه دراختیـار کاربـر قـرار 
دارد، همه وهمه، تلگرام را به بستری مناسب برای 

نوشـته های کوتـاه تبدیـل می کنـد.
ی  شـته ها م جهنـم نو ا ، تلگـر یگـر د ف  طر ز ، ا مـا ا
بلنـد اسـت: هـر پیـام متنـی در تلگـرام درنهایـت تـا 
کترهای  کتر را در خود جای می دهد و کارا ۴۰۹۶ کارا
بیشـتر را هـل می دهـد و در پیـام بعـدی می انـدازد. 
بـرای خـود مـن، ایـن تکه تکه شـدن آزاردهنـده 
برایـن، ویرایـش متـن طولانـی در  اسـت. علاوه 
: در فضـای  تلگـرام تجربـه خوشـایندی نیسـت
کوچـک گوشـی، بیـن انبـوهِ کلمـات، دنبـالِ کلمـه 
 . سـت سا فر قت  ر طا ه بسـیا گا گشـتن  نظر د ر مو
جـز ایـن، تلگـرام نوعـی شـبکه اجتماعـی اسـت، 
کـز  تمر شـمن  د لا  صـو ا عـی  جتما ا ی  ها  شـبکه 

پایدار هسـتند.
گـر قـرار بـود محمـود دولت آبـادی  تصـور کنیـد، ا
»کلیـدر« خـود را در مسـیر رفت وآمـد بـه سـالن 
تئاتـر و در تلگـرام بنویسـد، چـه اتفاقـی می افتـاد: 
احتمالا، مارال خیلی خیلی زودتر از این ، در کاریز، 
تـن را بـه خنـکای آب می سـپرد و قلـب گل محمـد را 
زودتـر از این هـا دا غـدار می کـرد؛ شـاید توصیفـات 
چندصفحـه ای این قـدر آب می رفـت تـا در یـک 
بـری  کار گوشـی جـا شـود؛ شـاید تجربـه  صفحـه 
تلگـرام بـا آن ایموجی هـای فانتـزی رمـان را از 
لحـن شـکوهمند و آهنگیـن خـود می انداخـت؛ 
گل  گـو کلیـد  ی صفحه  د ن پیشـنها گا ژ ا ید و شـا
؛  د ا د مـی  هـا  ژ یما ا بـه  ی  یگـر د ی  سـو و سمت 
احتمـالا اعلان هـا و پیام هایـی کـه درلحظـه ظاهـر 
می شـدند نوشـتن ایـن رمـان را بـه درازای یـک عمـر 
می کشـاند؛ کسـی چـه می دانـد؟! شـاید قهرمانـان 
»کلیـدر« زودتـر از این هـا از اسـب می افتادنـد، و 
 چه بسـا نوشـتن در تلگـرام آن هـا را از اصـل هـم 

می انداخت.
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علی باقریان

گوهر شاهوار۶۰

اثری دیگر از امید مجد درباره زبان فارسی منتشر شد

چگونه تحلیلی بنویسیم؟

از سنگ و آب و شیاطین دیگر

بخش دوم | پرونده شخصیت‌های ایستا همچنان 

باز است. مسلما ابعاد دیگری از این مبحث وجود 
دارد کــه هــنــوز روشـــن نــشــده اســـت. ایــن دیگر 
مسئله‌ای است که موکول می‌شود به مخاطب 
پیگیر و پرتلاشی که جانانه ادبیات داستانی را 
دنبال می‌کند و با خودش برای نویسنده‌شدن 

عهد بسته است.
شخصیت‌های پویا، در تعریف ســاده‌ای که به 
ذهن متبادر می‌شود، شامل آدم‌هایی است که 
کلمه »تغییر« دقیقا  تغییر می‌کنند. اما در این جمله منظور از 
چه‌چیزی است؟ تلقی عامه از این تغییرْ تحولی درونی است، 
گر آدمی  درحالی‌که شامل تغییرات بیرونی هم می‌شود. مثلا، ا
در داستان ازنظر خلق‌وخو تغییر نکند، اما به‌دلیل درگیری با 
یک بیماری پیش‌رونده جسمش تغییر کند و روزبــه‌روز بیشتر 
تحلیل برود و به مرگ نزدیک‌تر شود، این تغییر باعث می‌شود تا 
او را در دسته شخصیت‌های پویا دسته‌بندی کنیم. یا در تلقی 
عمومی معمولا تغییر را حرکتی به‌سوی قطب خوبی‌ها درنظر 
می‌گیرند، ولی بار عاطفی مثبتی که در کلمه »پویا« نهفته است 
نباید گولتان بزند، چون تغییر همیشه مثبت نیست و می‌تواند 
منفی باشد، مثلا شخصیتی در تحول درونی‌اش به آدمی بدتر 
و خبیث‌تر تبدیل شود. یا اینکه تغییر همیشه درونی نیست و 
می‌تواند دربــاره تحول جسمی شخصیت باشد. و یا این تغییر 
همیشه عظیم و مهیب نیست؛ می‌تواند تغییری کوچک و حتی 

سطحی باشد.

به‌این‌ترتیب، هم »فریدا« در داستان »دخترخاله‌ها« از جویس 
کــرول اوتــس شخصیتی پویاست )از معادل‌های سینمایی 
 آن، می‌توان شخصیت »علی« در فیلم »زنگار و استخوان«

ک اودیار، را نام برد که  ]Rust and Bone, 2012[، ساخته ژا
ازنظر فکری، درونی و اخلاقی متحول می‌شود(، هم »میس 
کنر که  امیلی« در داستان »یک گل سرخ برای امیلی« از ویلیام فا
فقط ازنظر جسمی تغییر می‌کند و درونش مانند تکه‌ای سنگْ 
سخت و بی‌تغییر به حیات مرده‌گون خودش ادامه می‌دهد و 
برای معادل سینمایی‌اش می‌شود از »مورد عجیب بنجامین 
 ،)The Curious Case of Benjamin Button, 2008( »باتن
ساخته دیوید فینچر، نام برد که در آن بنجامین باتن بدون 
اینکه تحولی درونی در او مدنظر باشد به ساعتی می‌ماند که 
در میان ساعت‌های جهان تنها اوست که معکوس کار می‌کند 
و در خط زمان رو‌به‌عقب می‌رود و جسمش ‌ــبه‌همین‌ترتیب‌ــ 
مانند درختی است که در مسیر دانه‌شدن به حرکتش ادامه 
می‌دهد. و نمونه‌های بسیار زیــادی از این‌گونه‌روایت‌ها که 
قصه شخصیت‌هایی را تعریف می‌کنند که متحول می‌شوند یا 
قصه تغییرکردن شخصیت‌ها را. درواقع، چیزی که زیاد است 

شخصیت پویا که درونی یا بیرونی تغییر‌وتحول پیدا کند.
وتحول شخصیت چه‌زمانی  که تغییر مــا ســؤال اینجاست  ا
که  کرد  باورپذیر است و چه زمانی نه. مثلا، می‌شود قبول 
یک شخصیت به تغییری عمیق در شخصیت خودش فکر 
کند و روز بعد که سر از بالش برمی‌دارد به آدم دیگری تبدیل 
شده باشد؟ پس اولین شرط بــرای یک تغییر قابل‌قبول و 
باورکردنی در شخصیت این است: شخصیت برای تغییر زمان 
کافی داشته باشد. بله؛ هیچ تحول درونی‌ای را نمی‌شود پیدا 
کرد که درعرض چند دقیقه اتفاق افتاده باشد. برای‌مثال، 
داستان دخترخاله‌ها در این مورد نمونه‌ای کم‌نظیر است: 
وایــت داستانش از قالب نامه‌نگاری استفاده  اوتس برای ر
می‌کند که همین فرم به او مجال می‌دهد تا در دوره زمانی 
طولانی‌تری قصه شخصیت‌هایش را روایت کند. مثلا، درنظر 
بگیرید که گاهی بین ردوبدل‌شدن نامه‌ها بین یک تا دوماه 
و یا حتی بیشتر فاصله می‌افتد و این بستر زمانی خوبی مهیا 
می‌کند برای‌اینکه بپذیریم شخصیتِ داستان دچار تغییر 

فکری و خلقی شود.
دیگر اینکه آیا می‌شود قبول کرد که یک بچه هفت‌ساله بعد از دو 
سال تمرین وزنه‌برداری بتواند سنگ‌های ده‌تنی جابه‌جا کند؟ 
پس شرط دوم را این می‌سازد: تغییر باید به‌فراخور امکانات 
شخصیت باشد. بله؛ شاید بتوان زمینه شکل‌گرفتن چنین 
تغییری را برای شخصیت ساخت، ولی جز با متوسل‌شدن 
انگولربازی نمی‌توان چنین‌چیزی را در بستر واقعیت و  به ژ
منطق رئالیسیتی جای داد، مگر اینکه مثل مردعنکبوتی یک 
کواریوم  خ و آبی عجیب با سمی افسانه‌ای از آ عنکبوت سر
ک و صادق را نشانه  کند و پسرکی پا موزه علوم طبیعی فرار 
بگیرد تا آن دست‌وپاچلفتی بتواند ذهنیت و آناتومی یک 
ابرقهرمان را پیدا کند. نکته مهم دیگری که اینجا باید درنظر 
داشت این است که داستان‌کوتاه، درمقایسه‌با رمان، ازنظر 
کم‌و‌کیف مجالی محدودتر دراختیار نویسنده قرار می‌دهد 
کافی برای ایجاد تغییر و تحولات  و در این محدوده فضای 
چشمگیر در شخصیت‌ها وجود ندارد، مگر اینکه مانند جویس 
کرول اوتس بتوانید تمهیدی بچینید که فیل تغییر را بشود 

در فنجان داستان‌کوتاه جای داد.
اما این شرط‌ها کافی نیست. 
ســؤال سومی هست که ما 
را بــه‌ســمــت شـــرط بــعــدی 

راهنمایی می‌کند.

با احترام عمیق به تمام آن 
بی‌شمارانسانی که جهان 
را به‌سمت بهترشدن تغییر 
دادند.
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(، استاد زبــان و  امید مجد )زاده ۱۳۵۰ در نیشابور
ادبیات فارسی دانشگاه تهران، بیشتر به واسطه 
ترجمه منظوم از متون دینی عربی، من جمله »قرآن« 
و »نهج البلاغه« و »صحیفه سجادیه«، شهرت دارد، اما 
از سال های دور درزمینه مباحث نظری زبان فارسی 
نیز آثاری پدید آورده است؛ ازاین دست می توان به 
این کتاب ها اشاره کرد: »آموزش گام به گام دستور زبان 

فارسی«، »ارزیابی و بهسازی کتاب آموزش زبان فارسی 
در چین«، »تحلیل و مقایسه شیوه های آموزش زبان 
فارسی در ترکیه«، »خط فارسی و نقد آن«، »دستور زبان 
فارسی با رویکرد آموزشی«. کتاب اخیر را نیز می شود 
دراین راستا درنظر گرفت. حال، باید منتظر ماند و دید 
کنش هایی  این اثر، دربین انبوه آثار مشابه، با چه وا

روبه رو خواهد شد.


